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  اولفصل 
  »شناسي زيباييادراك و «

فضـا  
  

 .كند  برونوزوي معماري را هنر فضا و فضا را ذات معماري معرفي مي.ترين عامل در طراحي معماري است ترين عنصر معماري و مهم فضا اصلي: تعريف فضا
فضا ذاتاً شكل خاصي ندارد و با وجود عناصر  .ست اد يا مظروف و مسأله اصلي معماري نها، ظرف و فضاي درون آن، كالبد بنا و ديوار،از ديدگاه زوي در

  . كند شود و معني پيدا مي مادي و رابطه متقابل آنها با ما و با يكديگر، تعريف مي
فضا چيزي .  دهد و يا از چيزي آكنده شوديتواند شيئي را در خود جا ئي در نظر بگيريم كه ميين تعريف اين باشد كه فضا را خلتر نزديكرسد كه  به نظر مي

  .»است اين فضا پر«و » هنوز فضاي كافي موجود است«: گوييم چنانكه مي ؛گيري است  با اين حال قابل اندازه،نيست كه تعريف دقيق و مشخصي داشته باشد
 . در نتيجه همواره براي آن نهايتي وجود دارد؛ باشد تا بتواند وجود داشته باشد پيرامون آن بستهبايدداند كه  كند و آن را جايي خالي مي قياس ميظرف ارسطو فضا را با 
 پايه اصلينهايت را   بي،كنيي كپر او با استناد به نظريه. ي ارسطو عنوان كرد هايي در مقابل نظريه  در قرن شانزدهم نظريه(Giordano Bruno) جيوردانو برونو

اي  مجموعهفضا . شود ميشود و به فضاي پيرامون يا فضاي مابين تبديل   درك مي،)ها جداره( در آن قرار دارد  آنچها از طريقي او فض به عقيده. اش قرار داد فلسفه
  . از همه سمت محصور باشد و بدين سان اجباري نيست كه همواره نهايتي داشته باشدنبايد و آنگونه كه ارسطو بيان داشته حتماً است از روابط ميان اشياء

 بلكه ،شده و ثابت نيست  پيش تعيينز چيزي اضا ف.سازد مييافته اين دو را به يكديگر مربوط  نظمي ميان ناظر و فضا وجود دارد و يك نسبت اره ارتباطهمو
  .باشد به صور مختلف قابل ادراك ميناظر طه ديد قكند و بنا به ن اين موقعيت مكاني مشخص است كه فضا را تعريف مي

 به محض آنكه .شود  كه توسط عناصر فرمي تعريف مي بستگي داردعاد و تناسبات و كيفيت روشنايي آن همگي به درك ما از حدود فضاييفرم ديداري، اب
  .آيد كنند، معماري به وجود مي ميدادن به آن   كردن فضا و نيز شكل و سازمان آورنده فرم شروع به اشغال و محصور عناصر پديد

انسان در فضا . گيرد بر ميهاي فردي و اجتماعي فرد را در يتكند و كليه فعال  ميتزي است كه انسان را از عوامل طبيعي محافظفضا در معماري، همان چي
فضا در معماري انواع . كند  انسان حركت و زندگي مي،ست و در فضاي معماريماري فضاعجوهر اصلي م. كند  ميتأمينهاي مادي و معنوي خود را  نياز

  .بندي كرد توان فضا را در معماري دسته  متنوعي ميهاي روشارد و به  ديگوناگون
ا جوهر معماري و فض. ، رياضي و فيزيك استفي فضا و موضوعي براي مباحث مربوط به فلسفهعد توصيجوهر فضا ب«: گويد برنارد چومي معمار برجسته معاصر مي

 ،كه يك گروه انساني فعاليتي را در مكاني مطرح كند  آنض ولي به مح،كند  خاصي را مطرح نمييژگيضا در مفهوم موجود خويش به تنهايي هيچ وف. سازي است شهر
  . محلي براي تخيل و واقعيت،شود  از اين پس فضا بستري براي بيان فعاليت و رفتارهاي انساني مي. شود  ميريدادمعناي نمادين فضا پ

  :هاي زير هستند ن و ارتباط اين عناصر با هم است و اين عوامل خود تحت تأثير مشخصهدهنده آ كيفيت فضا در وهله اول تابع عناصر تشكيل
  ـ ابعاد عناصر1
  .شود  با ابعاد اين مشخصه كه اندازه، تناسب و فرم فضا تعيين ميه ـ موقعيت عناصر نسبت به يكديگر همرا2
   ـ نوع عناصر جنس، سطح، بافت و رنگ3
  .تك فضاها و نيز فضاها با بيرون هستند كننده روابط بين تك صر و مابين آنها كه تعيينها در عنا  ـ بازشوها يا گشايش4
      ـ عملكرد فضا5
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مواد . كه سازنده عناصر و سطوح هستنداند   ولي در نهايت اين مصالح؛هيم كرد بحث خواتفصيلدر مورد ابعاد و موقعيت عناصر و همچنين بازشوها به 
  . گرفته شوندكار بهطريق به عنوان عناصر معماري  اين و ازكنند شان با يكديگر مقابله  ند به علت خواص مختلف سطوحتوان مختلف در كنار هم مي

آگاهانه قطعات » خانه آبشار« در (Frank Lloyd Wright)فرانك لويدرايت 
سنگ روي زمين را در كنار سطوح صاف و رنگ كرده بتني قرار داده است و به 

  .لي بين طبيعت و ساخته بشر پديد آورده استاين ترتيب تقاب
از . ان حسي استكترين ار  مهم، ازدر ادراك معماري، حس لامسه پس از بينايي

توانيم  گيريم و مي ارتباط مستقيم با سطح مواد و مصالح قرار مي  در،طريق لامسه
گ  موقع راه رفتن روي كفي از سن،به عنوان مثال.  درك كنيماز طريق جسمآن را 

ساختار سطح . مرمر، احساسي داريم كاملاً مغاير با احساس راه رفتن روي فرش
  .خارجي يا بافت مصالح اثر مهمي نيز بر انعكاس صوت در فضا دارند

 در كف امكان ها به عنوان مثال تفاوت مصالح در جداره .كنند  صدا را بيشتر جذب مي،كنند و مواد نرم يا متخلخل تر منعكس مي سطوح صاف صدا را راحت
 مخاطب ، مانند معابد ژاپني كه با تغيير مصالح كف از سنگ به چوب؛كند ايجاد فضايي جديد يا تغيير در فضا را بدون ايجاد مرز فيزيكي مشخص ايجاد مي

  . دنكن را متوجه حضور در فضايي محترم و مقدس مي

 شود  فضايي است كه مستقيماً احساس مي وبه صورت عيني قابل ادراك است (؟باشد يك از فضاهاي زير مي اين تعريف مربوط به كدام :1مثال.(  
   عمومي و خصوصيفضاي) 4  فضاي معماري) 3  فضاي زندگي) 2  فضاي جغرافيايي) 1

 اش  ندهكن شود و از طريق عناصر تعريف  فضايي است كه مستقيماً احساس مي؛ عيني قابل ادراك استصورت به  فضاي معماري »3«گزينه : پاسخ
  .يابد امكان شناخت مي

  
  انواع فضا

  فضاي رياضي و فضاي ادراكي ـ1
  : بندي كرد توان به سه گونه دسته  را مي(space)فضا به مفهوم لغت انگليسي آن 

اي از  با مجموعهدر ذهن ما اين فضا . باشد از نظر ادراك، فضاي اول، فضايي است ذهني؛ چرا كه مستقيماً قابل درك نمي :فضاي جغرافيايي )الف
  .كنيم اطلاعات مشخص شده است و ما با استفاده از وسايل كمكي مانند نقشه يا مدل، توانايي شناخت آن را پيدا مي

است و بسياري ديگر را از راه اطلاعات  درك برخي از صفات آن براي ما مستقيماً قابل .فضاي زندگي فضايي است نيمه ذهني :فضاي زندگي ) ب
  .شناسيم و يا اينكه اصلاً نميشناسيم  مي
شود و از طريق عناصر   است، فضايي است كه مستقيماً احساس ميدرك كه به صورت عيني قابل اين فضا :)داخلي يا مياني(فضاي معماري  )ج

  . يابد اش امكان شناخت مي كننده تعريف
عدي روي نقشه تمامي ب  دو رياضي ودر فضاي .يادين داردفاوت بنعد تسه بگويند كه با فضاي واقعي و قابل درك در  فضاي روي نقشه را فضاي رياضي مي

 و تابع نددر فضاي ادراكي تمام عناصر با يكديگر در ارتباط. توان در يك محور تلقي كرد جهتي را به دلخواه مي  هر.ر يك درجه اهميت قرار دارندنقاط د
رواني در درك   ـ عامل اجتماعي.شود هاي مختلف احساس مي ي اشخاص مختلف، به گونه ه وسيله فضاي ادراكي ب.هستندقرارگيري ناظر و ارتباطي شخصي 
  .كند فضاي ادراكي نقش اساسي ايفا مي

 فاصله حسي ميان دو نقطه در اغلب موارد با فاصله مكاني آنها . فاصله است،هاي اختلاف عمده بين فضاي ادراكي و فضاي رياضي يكي ديگر از جنبه
 از نظر حسي فاصله بسيار زيادي از ،سازد  از دو آپارتمان مجاور كه در روي نقشه تنها يك ديوار آنها را از يكديگر جدا مياتاق دو ،براي مثال. يستبرابر ن

 نقطه در مركز  فاصله احساسي يك نقطه در حاشيه شهر تا يك،به عنوان مثال. در اينجا نيز عامل اجتماعي ـ رواني، نقش اساسي دارد. يكديگر دارند
 رابطه ،ها  تفاوت با وجود اين.  اگرچه هر دو فاصله از نظر رياضي عيناً يك عدد هستند،رسد تر از فاصله نقطه دوم تا نقطه اول به نظر مي شهر كوتاه

  . تنگاتنگي ميان اين دو وجود دارد
  فضاي روز و فضاي شب ـ2

ر معمولي ما از فضا، از فضاي روز حاصل شده است تصو.  داردفضاي روز براي ادراك تقدم«: ل استئاقاختلافي ي فضا، بولنف بين فضاي روز و شب  در تجربه
  .»ا بتوانيم فضاي شب را احساس كنيمكنيم ت  از اين تصور استفاده مي  و براي شناخت فضاي شب به ناچار

 »، اهايوپايل، امريكا1963خانه آبشار، فرانك لويدرايت «
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. آيد بينيم كه وجه اختلاف جديدي به وجود مي بگيريم، ميرا نيز در نظر  اما اگر در نگرش فضا، عامل زمان ؛فضاي رياضي و اندازه آن تابع زمان نيستند
فضاي روز و شب دو حد يك طيف و گستره هستند كه اختلاف آنها در نوع روشنايي . گذارد فضاي شب فاقد عمق و جهت است و اثري نامعين بر انسان مي

 اين دو حد نيز مراحلي مياني از تاريكي و روشنايي قرار دارند، بدين منظور كافي  بينبتهال. فضاي روز پر از نور است و فضاي شب غرق در تاريكي. آنهاست
  .نديشيمآلود بي است به نور غرب يا هواي مه

  فضاي عمومي و خصوصي ـ3
نوعان اساس هرگونه  ر همياتماس با س. ف اهميت بسياري دارد اما در فضاي احساسي اين اختلا؛در فضاي رياضي اختلافي ميان فضاي عمومي و خصوصي نيست

فضاي عمومي و فضاي خصوصي در .  تفكر و رفع خستگي دارد،هر فرد اجتماع نياز به محدوده فردي خود براي آرامشاز سوي ديگر . زندگي اجتماعي است
مي فضاهايي هستند كه براي ورود و خروج افراد فضاهاي عمو. دنك ا اصليت و اهميت خود را حفظ مي تنگاتنگ با يكديگرند، در عين اينكه هر يك از آنهاي رابطه

مستقيم   به صورت غير،رو نيست چه حضور در اين فضاها با مانعي روبهگر. باشند  ميها از جمله اين فضاها هيچ محدوديتي وجود ندارد؛ معابر شهر و محلهدر آنها 
  .گيرد ه شكل ميعگي و هنجارهاي اخلاقي هر جامشود و رفتار نيز در اين فضاها تابع مسائل فرهن ها كنترل مي حضور غريبه

  عمومي  نيمهـخصوصي  ي نيمه فضاـ4
، به علت كاركردي كه به عبارت ديگر. د و هم جنبه عمومين مالكيت، هم جنبه خصوصي دار نظر ازشود و ميمربوط ها  اين نوع فضاها بيشتر به آپارتمان

  . مثل فضاي حياط در آپارتمان؛دگيرن ميقرار همه افراد محله  مورد استفاده دارند
   فضاي بازـ5

فضاي باز . كنند نميها نيز در صورت وجود از تمامي جهات اين فضاها را مسدود  باشد و جداره شود كه فاقد پوشش سقف  فضاي باز به فضايي گفته مي
 فضاي باز .باشند ي باز در عين حال خصوصي مياه فضا،شود و تنها بالكن و حياط خصوصي  محسوب ميعمومي غالباً جزء فضاهاي عمومي و نيمه

 از قرار گرفتن هرگونه  قبلگيرد، بستري كه خود هر معماري در درون بستري شكل مي. درو  ميگيري تعاملات اجتماعي به شمار ترين عرصه شكل مهم
در يك فضاي بسته و مصنوعي براي يك مدت  بودن ،براي هيچ كس. شود طبيعي ساخته ميساختمان يا عارضه مصنوعي به عنوان يك فضاي باز 

  .پذير نيست طولاني امكان
عرصه خصوصي، فضاي تنگ منزل و مسكن است و عرصه عمومي در پيرامون آن متمركز . هاي عمومي و خصوصي در رفت و آمد است انسان ميان عرصه

جز اين به  .خاصي اجازه ورود به آنجا را دارنده است و تنها افراد فضاي خصوصي بستوجه تمايز اصلي فضاي خصوصي و عمومي اين است كه پيرامون . است
هايي كه در فضاهاي عمومي و يا نيمه  فعاليتكند،  باشند و هر كس بنا به ضرورت به آنجا رفت و آمد مي هايي در محلي ثابت مي فضاها كه به صورت محدوده

هايي  هاله. طح شهر وجود دارد، منازل مسكوني از جمله فضاهاي خصوصي هستنددر بين فضاهايي كه در س. گيرد، متفاوت است  مي خصوصي شكل
هاي فضايي موجود در پيرامون هر فرد را به   اين هاله(Edward Hall)هال  ادوارد. اند فيزيكي نيز وجود دارند كه همواره هر شخصي را احاطه كرده غير

   :بندي كرده است چهار گونه تقسيم
آيد كه  نزديكي تا اين حد در بيشتر اوقات تنها در مورد افرادي پيش مي. ورود به اين هاله به معني تماس جسمي است: صوصيهاله كاملاً خ )الف

گيرد و اهميت  ادراك در اين مورد در وهله اول از طريق حواس لامسه و بويايي صورت مي. شناسند و يا در نبرد با يكديگرند يكديگر را به خوبي مي
  .باشد رحله بعد ميبينايي در م

  .كنند در هاله شخصي دو نفر با هم تماس دارند و با هم گفتگو مي: هاله شخصي )ب
در اين حريم اشخاص با يكديگر تماس فردي ندارند، اما يكديگر را نيز . هاله اجتماعي بين دو منطقه شخصي و عمومي قرار دارد: هاله اجتماعي )ج

   .توانند ناديده بگيرند نمي
  .افراد با يكديگر كاري ندارند و برخورد هر دو نفر با هم اتفاقي است. در هاله عمومي ارتباط مستقيمي بين دو فرد وجود ندارد :ه عموميهال )د

        
  عموميهاله   اجتماعيهاله   شخصيهاله   خصوصيكاملاً هاله 

  »هاي پيرامون افراد هال براي هاله بندي ادوارد تقسيم«

فاصله بين مركز تا حريم نهايي اين دواير متغير است، از طرفي تابع . توان به صورت دواير متحدالمركز به دور هر شخص تصور كرد  ميها را  اين حريم
  .باشد فرهنگ و از طرف ديگر تابع موقعيت مي
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 به اين دليل فضاي ساخته شده به وسيله  .... و ، توجه نكردنگرفتنارتباطات فضايي بين افراد، سيستمي است پيچيده از تمايل به نزديكي، فرار، ناديده 
 بلكه لازم است طرح فضا به ترتيبي باشد كه تمامي اين ارتباطات اجتماعي ـ رواني تقويت ،تواند تنها با توجه به فضاي رياضي طرح شده باشد معماري نمي

  .شوند يا اينكه لااقل مزاحمتي براي آنها ايجاد نشود

 باشد؟ نميكننده نوع فضاي مابين  هاي زير مربوط به عوامل تعيين ينهيك از گز كدام :2مثال  
  اندازه) 4  تعادل) 3  تناسب) 2  فرم) 1
 باشد  اندازه، تناسب و فرم اجزاء مي   نوع فضاي مابين تابع سه عامل»3«گزينه  :پاسخ.  

  
 خاص انتقال ميراث ركنفضا . »ري نمود اهداف انسان ارگانيك استفضاي شه «،مدرن از نظر مامفورد، انديشمند پست :نظر انديشمندان در مورد فضا

  .عد فرهنگي دارد ب فضاست و عملكرد فضالول تاريخ محصوطبدين ترتيب از نظر مامفورد، فرم فضاي شهر در . فرهنگي از گذشته است
ي آن بر پايه رشد ساختار آن  كند كه توسعه ي زنده تلقي ميابه موجودثسازي است كه شهر را به م  معماري و شهرهصكنزو تانگه يكي از انديشمندان عر

ي فضا،  ترين جنبه  اما مهم؛ي نمادگرايانه است هاي فيزيكي انسان و ميداني براي برقراري ارتباطات به شيوه  فضا ميداني براي فعاليت،از نظر كنزو تانگه. است
  .داند اي از ارتباطات مي ي مجموعه بردارندهت، فضاي شهري را درامس راپاپور .ايجاد ميداني براي شكل بخشيدن به انسان است

  و اگر آن را مستقل از جامعه و روابط اجتماعي در نظر بگيريم، مانند آن استعد مادي جامعه است ب، بلكه خود فضا، فضا بازتاب جامعه نيست،كستلزاز نظر 
 فضايي كره كالاش بنابراين ؛روح و جسم با هم ارتباط متقابل دارند. تماعي را ناديده بگيريملم اج هر عكه ماهيت را از جسم آن جدا سازيم و اولين اصلِ

  .گيرد  شكل ميي چيزها توسط عمل انسان همانند ساير خاكي ما
 نيز  ماخاطرات در دنياي  حتيمعماري در شهر نه تنها در واقعيت متصل به محيط است، بلكه.  محيط در درك معماري نقش مهمي دارد:فضا و هويت

  .ناپذير است شود كه نقش محيط در ادراك معماري و فضاهاي مرتبط به آن اجتناب  روشن مي،به اين ترتيب. چنين است
 درو همواره با آن كرده ورت فعالانه برخورد ص فضا به اانسان غالباً ب. ترين عناصر تحليل و تحول جامعه است در معماري، دخالت دادن فضا يكي از بنيادي

 از طرف  وراستا فضا زماني براي ما داراي هويت خواهد بود كه از طرفي بتوانيم آن را موجودي مستقل و عيني تلقي كنيمدر اين . ستد اطلاعات استدادو
در چنين . خود تطبيق دهيمخره بتوانيم ذهنيات ناشي از ادراك آن را با ذهنيات ر آن فعاليت و رفتار نموده و بالأديگر خود نيز به عنوان موجودي عيني د

  .پندارد ي جمع مي»ما«ا يخود » من « ازكند و آن را قسمتي مي» اين هماني«حالاتي انسان حتي نسبت به يك شيء يا فضا احساس 
  ـ فضاي مابين6

فضاهاي مابين . نها يك فضاي تهي نيست، ت)فضاي مابين(فضايي كه بين اشياء قرار گرفته است . توان سيستمي از روابط ميان اشياء در نظر گرفت فضا را مي
در رابطه بدون اين فضاها بازشناسي مستقل اشياء عملي نيست و گذشته از آن، فضاهاي مابين نقش بسيار مهمي . براي شناخت اشياء ضروري هستند

  .كنند تك عناصر با يكديگر ايفا مي تك
. شود كنيم كه اين روابط تنها از طريق فضاهاي مابين آنها ايجاد مي طي بين آنها احساس ميزمان در حوزه ديد ما قرار بگيرند، ما رواب هرگاه چند بنا هم

اي   ديگر رابطه،و اگر فاصله دو ساختمان خيلي زياد باشد آيد هرگاه دو ساختمان كاملاً در كنار يكديگر باشند، يكي از آنها جزئي از ديگري به حساب مي
 زيپردا هاست و به اين ترتيب است كه اين فضا در شكل بين آنهاست كه وسيله ايجاد رابطه ميان ساختمان ما پس اين فضاي؛داردنبين آنها وجود 

  ).هاي آن جداره(كدام از اجزاء  ، تناسب و فرم هر اندازه: نوع فضاي مابين تابع سه عامل است .معماري اثري بسيار مهم دارد
  .تواند بر روي يك نفر ايجاد احساس تنگي و فشار نمايد ن ميبه عنوان مثال، يك فضاي مابي. خوردارندعوامل اجتماعي ـ رواني نيز از اهميت بسياري بر

  

  
  
  
  
  
  

هايي كه فضاي  نماي جداره. ترين خصوصيت هر شهر است شناسيم و مشخص شهر، خيابان است كه براساس آن شهر را ميدر يك بارزترين فضاي مابين 
پردازي خاص آن خيابان باشد و از سوي   به اين معني كه بايد تابع قوانين فرم؛خيابان را بيان كند» زبان« از يك سو بايد شود، خيابان به آنها محدود مي

  .  بيانگر استقلال ساختمان باشد نما  هربايدديگر 
  . باشد  معتبر مير مورد ميدان نيز دآيد و همان قواعدي كه در مورد خيابان ذكر شد، ميدان دومين فضاي مياني با اهميت يك شهر به حساب مي

  »اندازه، تناسب و فرم اجزاء: كننده نوع فضاي مابين سه عامل تعيين«



   
  

  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه   5   درك عمومي معماري 

   فضاي بستهـ7
، تهويه و شرايط كالبدي شهر و بسياري از موارد ديگر در خلق رمحيطي از قبيل نو  گروه و مسائل زيست،مراتب و روابط موجود بين فرد پيروي از سلسله

هايي به عنوان  ه عنوان قلب و مسير يا مسيربشه نقطه يا نقاطي در مجموع فضاهاي بسته معماري سنتي، همي. تركيب حجمي يك فضاي بسته دخالت دارند
  .رسانند بنا مي) قطب(كنند و در قسمت آخر به قلب   را از بدو ورود به فضا هدايت ميهاي فضايي شخص اين محور.  استصخيمحور فضايي قابل تش

 رو  چه شخص يك لحظه بعد در پيشكند كه از آن اي مطرح مي گونهه  معماري را بيفضاي معماري سنتي در طول حركت شخص در فضا، تغيير شكل فضا
ر حركت قرار ي ارائه عناصر معرف كه در طول مسقاين عمل نه تنها از معرفي فضايي، بلكه از طري.  مطلع بوده و شناخت داشته باشد،خواهد داشت

  .پذيرد  صورت مي،گرفته
 از آن تغيير پذيرفته و آن را ،كنند شوند و آن را تغذيه مي كنند، از آن تغذيه مي وسته و متقابل با آن برقرار مياي پي  رابطه،ها با زندگي در فضا ، انسانبنابراين

كنند  داري براي خود تبديل مي هاي معنا اي فضا را به نشانهز اج،آفرينند كنند و با اين حركت خود، در آن فضا معنا مي  در آن فضا حركت مي،دهند تغيير مي
  .افزايند هايي از بيرون بر فضا مي شانهو يا ن

ي جهان فيزيكي است كه انسان در آن زندگي  هاي عمومي او درباره  فردي انسان و حاصل شناخت  هويتساخت بخشي از زير  هويت مكاني،در نتيجه
  .كند  ميهاي محيط بيروني تأكيد  نيز به اهميت رابطه متعادل بين هويت مكاني فرد و ويژگيبرونلسكي. كند مي

توانند  ها مي آيد و شهر اف به حساب نميطقابل انع شمول و غير  براي بيان شهري، لزوماً تقابلي جهانيبرون به مثابه ساختار /بل درونبايد توجه داشت كه تقا
  .شمار درك و احساس شوند يهايي ب صورت به
بخش اعظم پيكر » ناشهريت«و » ناشهري«هاي ايران اضافه نكرده و پديده ي شهرو معنوهاي مادي   بر شهريت و تقويت بنيان نشيني ، شهر اينوجود با 

اين تأكيد بر . ستها شتت، گسسته و مملو از نامكانكننده فضايي مت اين ناشهر به نوعي تداعي. بر گرفته استكوچك و بزرگ، قديمي و جديد را درهاي  شهر
 باعث شد احساس ،وجود آمد هشهر و ذهن ب  زيمل و بودلر تعاملي كه بين كلاناز نظر. ا دگرگون كردرو شدن ما با فضا و زمان ر ه، نحوه روبمتغيرماهيت 

عكس، او دريافت كه تأثيرات بنيادين كننده نيست بلكه بر در ديدگاه زيمل اين احساس تنهايي به هيچ وجه مأيوس. تنهايي جايگزين همبستگي جمعي شود
  .ي بيشتري داشته باشد  فرد بتواند آزادي خلاقانه كهودش  شهر با تشديد حس فرديت باعث مي

ني فرد، خانه انعكاس فضايي تفكر فردگرايي شد و از معماران و دنياي درتحقق و فردگراييگيري تفكر   گوتيك با شكلدوره در اواخر : تغييرات فضاتأثير
ور شد و هايي كه سابق بر اين رواج داشتند د ها از شكل ي خانهمفاهيم فضايبپردازند و در نهايت هاي پذيرايي  خواسته شد كه بيشتر به نماها و اتاق

  . پيدا شدهايي بسيار متنوع ديدگاه
كند و اين تأثير را در قالب   بر خانه اشاره ميكهاي تكنولوژي گرايي بر جامعه و ظهور پيشرفت به تأثير غلبه عقل» خانه«ريبزينسكي در كتاب خود به نام 

ها ايفا كرده و جايگزين  اي در سازمان فضايي خانه نقش عمدههاي جديد آن  مفهومي كه مصداق. دكن  و مصاديق آن مطرح ميآسايشاحتي و تغيير مفهوم ر
ادن به وي جلوه بارز اين مفهوم را در اهميت د. داد ها را تحت تأثير قرار مي ونگي ساخت خانهگ كه پيش از اين دوران چهمفاهيم متعدد فرهنگي ـ آييني شد
هاي كوچك و به تبع آن تغيير   به خانوادههاي بزرگ علاوه بر اين، ريبزينسكي به تغيير الگوي خانواده از خانواده. كند مفهوم عملكرد در خانه معرفي مي

در ايران . ه كرده استررد، اشاآو  فراهم مي آناده كوچك كه راحتي را براي فرد و خانوهايي كوچك هايي بزرگ و پر رفت و آمد به خانه ها از خانه خانه
هاي مسكوني  خلاق فضا در واحد  بييا حذف فضا و عدم توجه به سازمانروند .  شده استرو روبهبه بعد با تقليل نقش فضا  40ي  هاي معاصر از دهه خانه

  .اند سكونت تأثير گذاشته تر بوده و بر مفهوم و مصداق خانه و معاصر سريع
نتيجه آن . ها بود ها در برابر اتومبيل و مرمت نكردن آن هاي تاريخي، هماهنگ نكردن اين بافت افتب م دخالت به موقع در عد،اق افتادهاي ما اتف چه در شهرآن
 و هاي جديد شهري، بافت تاريخي مورد جراحت قرار گرفت  اتومبيل برگزيده شد و در مقابل پيدايش جلوه، اتومبيل يا بافت تاريخي بين كه در انتخابدش

  .هاي تغيير شيوه زندگي بود كه تعويض به جاي ترميم نشست ترين پديده اين يكي از مهم
كشي،  ي جديدتري را عرضه كردند كه چون مجهز به آب لولهيهاي فضا  را از خارج از كشور كسب كرده بودند، الگودمعماران ما كه عموماً دانش معماري خو

 توالت ، دستشويي، نزديكي حمام مانند،هاي قديمي هاي كوچك در مقابل مشكلات خانه راحتي خانه. بال قرار گرفتبود، به شدت مورد استق... برق، تلفن و 
  .هاي ديگر تبديل ساخت  بديل گذار خانه و سكونت را به ، كوتاهبسياردر زماني ... ضاها مانند يخچال و فريزر و ها، پيدايش اشياء جايگزين ف تاقو ا

با  كه طوري به ،هاي معاصر بنيادين است ي خانهي فضا ها در سازمان اهميت اشياء و آرايش آن. ء در خانه اهميت پيدا كردايبدين شكل، نقش اش
كنندگي نقش فضاها  در چنين وضعيتي تعيين. ش اشياء خانه استيها در گرو وجود آرا كند و تحقق درست عملكرد  فضا هويت پيدا مي،ها جايي آن جابه

  . شود ار ميبه اشياء واگذ
.  است شدهحضور اشياء در فضاها بسيار پررنگ . اند و اين امر سبب شده است تا نقش فضا كمرنگ شود  امروزه اشياء بر سازمان فضايي خانه غلبه پيدا كرده

اما امروزه فضاها به شدت تقليل  ؛كرد  ميتأمين را  مايهابسياري از نيازهاي سنتي ايران، فضاهاي زيادي وجود داشت و حضور همين فضاها  در معماري
  .اند  براي معماري شدههااند و اشياء جايگزين فضا فتهيا



  
  

شناسي ك و زيباييادرا:  فصل اول  6   كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه  

 قابل مشاهده  خانوادگيمادامي كه وسعت فضا و شكل فضا تغيير كند و تنوع فضايي كاهش پيدا كند، اثرات آن به وضوح در فرهنگ و الگوهاي زندگي
 در فضاهايي  نيز بازديد وديد چنين مهماني ويابد و هم اي تغيير مي واده هستهسترده به الگوي خان شدن فضاها، الگوي خانواده گتر كوچكبا . است

شود و اين دو با هم   به همان ميزان نيز تغييرات سبك زندگي نيز عادي مي،زماني كه تغييرات فضايي به تدريج امري عادي شود. يابد كوچك كاهش مي
  . دارندمرابطه مستقي

  ست،اگذار  گيرد و در آن تأثير بر مينحوه برخورد با زمان در و  ، هويتعاملات، الگو و سبك زندگيجمله تهاي زندگي فرد را از   تمامي جنبه فضاجا كه  از آن
  . لذا پرداختن به مبحث فضا در معماري اهميت زيادي دارد؛شود ضا دخيل ميف   و چگونه انديشيدن نيزتحتي در تفكرا

  )خلأ( تهي ـ8
اگر اين سه عامل . كننده آن است شود؟ نوع فضاي مابين تابع اندازه، تناسب و فرم عناصر محدود  تهي كجا آغاز مي و فضايشود  مابين كجا تمام ميفضاي

 مثلاً ، نباشدكنيم كه اصلاً هيچ چيز قابل تشخيص زماني از تهي كامل صحبت مي. ناميم روي فضاي مابين دو چيز اثر نگذارند، فضاي موجود را تهي ميبر
تهي به معني يكنواختي محض يا فقدان هر نوع تحريك ادراكي تنها بر روي دريا و يا . صاف و بدون ابر باشدروي دريا هنگامي كه آسمان رتاريكي مطلق يا ب

اي  ها نسبت به يكديگر به گونه انشود، به شرط اينكه موقعيت ساختم هاي مسكوني يكنواخت نيز احساس مي در تاريكي مطلق نيست، بلكه در بين ساختمان
در اين صورت است كه احساس . ثر بر ادراك ايجاد نكنندؤباشد كه باعث تشديد يكنواختي شده و نماها طوري طراحي شده باشند كه در عمل محركي م

با استفاده از هر چيز كوچك در داخل يك . كند ميرا درك » تهي«كند يا به عبارت ديگر  شود و خود را تنها و منزوي پيدا مي آكنده از يكنواختي ميانسان 
  .  را از بين بردتوان تنش به وجود آورد و خلأ  ميفضاي خالي

ئي   در معبد ريوان(Zen)يك نمونه بسيار خوب در اين مورد باغ سنگ ژاپني ذن 
(Ryoanji)متر، به 23 و 9در زميني مستطيل شكل به ابعاد .  است  در كيوتو 

زمين آن مسطح . هايي وجود دارند  به طور پراكنده قطعه سنگفواصلي مشخص و 
اين حياط بدون . ريزي شده و از سه طرف با ديواري محصور گرديده است و شن

ها با  ها و رابطه سنگ سنگبه وسيله فرم . بود ها خالي و يكنواخت مي اين سنگ
ت؛ اما در بخش و زيباس يكديگر نوعي تقابل متعادل به وجود آمده است كه آرام

5اگرچه بيش از . كند همين حال ايجاد حركت مي  سال از عمر اين باغ 
  .هاي نقاشي آبستره امروزي قابل قياس است گذرد، طرح كلي آن با طرح مي

  
  »، كيوتو، ژاپن1473ئي  باغ سنگ در معبد ريوان«

  :املاً متفاوت نسبت به فضا قابل بررسي استدر فرهنگ اروپا در طول تاريخ آن سه نوع نگرش ك
  )توجهي به فضاي داخلي بي(سازي  نگاه به معماري به عنوان نوعي مجسمه: ي نخست ـ دوره1

 معماري اين. باشد النهرين، مصر و يونان مي نخستين نگرش مرتبط با دوران شكوفايي تمدن و فرهنگ بين
گر باشد و ارتباطي با  پايان جلوه  در تمامي فضاي بيدوره به صورت مجسمه بوده كه بايد درخشش آن

در معماري مصر باستان، فضاي داخلي در درجه دوم اهميت قرار داشته و اين تنها . كهكشان برقرار سازد
كردند كه  مصريان تنها در مواردي مانند تقويت پي و يا ديوار از قوس استفاده مي. به دليل فني نبوده است

اند ولي اين   وسيع بودهها از نظر فني قادر به ساخت فضاهاي سرپوشيده آن شند و در معرض ديد نبا
ها  ها بوده و آن ها و كهكشان سير تكاملي معماري مصر در جهت بازنگري آسمان. دنبال نكردندمقصود را 

  .ساختند به زندگي پس از مرگ معتقد بودند و معماري را بر همين مبنا منطبق مي
در ايـن دوره انتخاب بين اين يا آن . فضاي داخلي به عنـوان مـركز ثقل معماري درآمـد: ي دوم  دورهـ2

  ). فضاسازي(مطرح بود 
. هاي گوناگون، فضاهاي متفاوت در نظر گرفته شد دومين نگرش براي اولين بار در معماري براي كاربري

اين . ا در معماري بر عهده گرفتتر گرديد و از اين طريق نقش اول ر تر و فعال فضاي داخلي پرداخته
ساختن . وجود آمد ها به بار در حمام فضاسازي در رم نخستين. باشد عكس معماري يونان مي دوره بر

. دست آمده بود، امكان يافت اي كه در كاركرد با قوس به العاده چنين بناهايي تنها در اثر پيشرفت فوق
وميان خالق دوگونه فضاي جديد بودند كه در در چارچوب چنين ديدگاه جديدي نسبت به فضا، ر

هـر دو فـرم اين . ـ فضاي خطي2ـ فضاي مركزي 1 :اي پيدا كردند مراحل بعدي تكامل اهميت ويژه
  .شد ها براي فضاي داخـلي استفاده نمي فضاها پيش از ايـن نيز مـوجود بـود، ولـي هـرگز از اين فـرم
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  .داخل و خارج وضوح خود را از دست داد، انتخاب هم اين و هم آندر اين دوره مرز بين : ي سوم ـ دوره3
اي محصور و بسته  فضا در اين دوره ديگر محفظه. توان آغاز قرن حاضر دانست شروع دوران سوم را مي

ي بين فضاي داخل و خارج  به اين ترتيب است كه رابطه. شود نيست، بلكه به يك حوزه يا پهنه تبديل مي
باز به عنوان يك عنصر اصلي يا به عنوان يك عرصه مستقل، تنها در  فضاي نيمه. رددگ نيز متحول مي

در معماري يونان و رم، فضاي نيمه باز وجود داشته، اما اين فضاي  .معماري قرن بيستم پيدا شده است
ج باز تنها با يك فضاي بسته در ارتباط بوده است و به عنوان يك فضاي رابط ميان داخل و خار نيمه

  .شده و در اين ميان نقش اصلي با فضاي خارج بوده است محسوب مي
  عناصر فضا 

فضاي داخلي معماري .  احتياج به فضا دارد،شود  به عبارتي هر عملي كه انجام مي؛باشد ميدهد داراي يك جنبه فضايي نيز  هر كاري كه انسان انجام مي
اين بدان معناست كه قسمتي از فضاي . دارد انسان در مقابل عوامل طبيعي را يفه پناه دادن بهفضايي است ساخته شده به دست بشر و در مرحله اول وظ

كننده آن قابل شناسايي است و شخصيت آن تابع  فضا از طريق عوامل محدود. آيد شود كه به واسطه آن فضاي داخلي پديد مي اي محدود مي  محيط به گونه
  .است چگونگي و نظم حاكم بين اين عناصر

در مقياس معماري، اين عناصر . توانند با هم تركيب شوند و فضا را محدود و مشخص كنند عناصر هندسي مانند نقطه، خط، صفحه و حجم مي
گيري فضاي  ها و احجام معماري در شكل ها، ديوارها، بام شكل مانند كف اي ها و عناصر صفحه اساسي، در قالب عناصر خطي مانند تيرها و ستون

  .شوند ي با هم تركيب ميمعمار
  : هاي مختلف باشند توانند داراي شخصيت عناصر سازنده فضا مي

كننده زيرين فضا و افقي است و امكانات تغيير در آن محدود به   كف معمولاً عنصر محدود:كف
هنگامي كه در كف اختلاف سطح به . شود ايجاد اختلاف سطح، تغيير بافت و تغيير جنس مي

در . كند م اين حركت، ارتباط مستقيم در سطح را قطع كرده و فضا را تجزيه ميآوري وجود مي
معماري، اغلب از تفكيك صفحه زمين با صفحه كف براي تعريف يك محدوده فضايي استفاده 

وسيله چند  تر قرار دارد؛ مثلاً در بسياري از كليساها، محراب تنها به شود كه در بستري بزرگ مي
كننده يك فضـا، يك  تواند تعريف كف به تنهايي نيز مـي. شود ليسا جدا ميپله از بقيه سطح ك

  . قسمت، يـك بـخش يـا يك منطقه بـاشد
گرا مثلاً شينتواليسم ژاپن فضاي حرم تنها به وسيله مشخص كردن يك سمت از كف تعريف شده است كه از طريق مفهوم  در بـرخي از مذاهب طبيعت

  .باشد  در ژاپن از اين نمونه مي(ise)حرم ايسه . شود  مينمادين آن داراي اهميت خاص

  .توان كيفيت فضايي را تغيير داد با تغيير مصالح كف مي :1نكته 
نشان داده شكل يعني خطي كه محيط مرئي يك سطح را . كند ترين ويژگي آن را بيان مي عدي است كه شكل آن اصليبسطح عنصري دو: )صفحه( سطح

  . كنيمه آن نگا بهپذير است كه عمود بر سطح يتؤ فقط زماني ر شكل واقعي يك سطح. كند اش متمايز مي و آن را از زمينه
هاي سطح اثر گذاشته و كيفيت آن را مشخص  گيژه، بر وينينوع رنگ، بافت، الگو و زم. ه استاي است كه از آن ساخته شد مادهكيفيت كيفيت سطح، تابع 

و عملكرد آكوستيكي  ري تناسب و موقعيت در فضا و انعكاس نو ه  انداز،ي آن يعني وزن و استحكام بصريصرهاي ب د بر ويژگيتوان مي  كيفيت سطح. كنند مي
  . كنند د ميي فضا را ايجا ها در فضا، شكل و كيفيت ويژه ي آن ها، سقف و رابطه ها، ديوار هاي بصري سطوحي چون كف ويژگي. گذار باشد سطح تأثير

ي يك حجم، شكل ظاهري و ساختار بصري آن را نشان  هژفرم وي. ترين ويژگي آن است اصلي» فرم«عدي است كه ب حجم يك عنصر بصري سه :حجم
كه با سطح اي و يا به صورت فضاي خالي باشد  تواند توپر، توده حجم مي .باشد ي متقابل خطوط، اشكال و سطوح مرزي آن مي دهد كه حاصل رابطه مي

  .بخشد  تركيب توده و فضا به معماري واقعيت مي. تعريف شده باشد
  
  
  
  
  

 »، ژاپن)ise(حرم ايسه «

نقطه صفحه خط
حجم
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 يا گرا بيانگر برون صفحه كف ممكن است بالا آمدن :2نكته 
تواند حاكي از ماهيت   آن ميرفتن فرواهميت بودن فضا باشد و  پر

  . باشددهي آن  يا كيفيات حمايتي و پناهگرا درون

  
 كيد بر آن بايدأدادن به فضا و ت   در طراحي فضا جهت اهميت:3مثال :  

  .هاي ويژه طراحي كرد ديوارها را با نورپردازي) 2  . در جنسيت سطح كف مصالح خاصي به كار برد) 1
 .صفحه كف را در آن فضا بالاتر طراحي كرد) 4  .طراحي كرد) فرورفته(تر   كف را پايينصفحه) 3

 گرا بودن فضاست بودن و برون   صفحه كف بالا آمده بيانگر پر اهميت»4«گزينه  :پاسخ .  
  

هاي صفحه  اختلاف سطحي كه در راستاي لبه. كند تر ايجاد مي برجسته شدن قسمتي از صفحه كف، محدوده خاصي را درون يك بستر فضايي بزرگ
  .كند كند و اين سطح را از فضاي اطرافش جدا مي دار فضا بر روي آن را متوقف مي ادامهآيد، حدود آن را تعريف و جريان  آمده به وجود مي بالا

در هر حال، اگر  .آمده كاملاً به عنوان بخشي از فضاي پيرامون به نظر خواهد رسيد  آمده تعميم يابد، محدوده صفحه بالا  چنانچه مشخصات صفحه كف بالا
  . شود كه از محيط پيرامون جدا شده است فت متمايز شود، آنگاه اين محدوده به سكويي تبديل مي به واسطه تغيير فرم، رنگ يا باسطحلبه 

  .آمده و محيط پيرامون آن به مقياس اختلاف سطح موجود بستگي دارد  مانايي ارتباط بصري و ديداري ميان يك فضاي بالا :3نكته 
  .چنين دسترسي فيزيكي به راحتي وجود دارد ف شده، ارتباط بصري و فضايي حفظ شده است و همـ لبه محدوده به خوبي تعري1

  
 

  .  و دسترسي فيزيكي مستلزم وجود پله يا شيب است شود ـ ارتباط بصري وجود دارد، پيوستگي فضايي متوقف مي2

  
آمده به عنصري پوششي  زمين يا همكف متمايز و كاملاً جداست و صفحه بالا آمده از صفحه  ، محدوده صفحه بالا  ـ ارتباط بصري و فضايي وجود ندارد3

  .جهت فضاي زيرين تبديل شده است

  
فهّ يـا                    بالاتر قرار گرفتن قسمتي از صفحه زمين باعـث بـه وجـود آمـدن صـ

گـاهي بـراي فـرم يـا          اي و نيز بصري، تكيه     شود كه از لحاظ سازه      سكويي مي 
صفحه زمين بالا آمده ممكن است به علت شـرايط          . رود  توده بنا به شمار مي    

توانـد بـا هـدف بـالاتر قـرار       طبيعي سايت از ابتدا وجود داشته باشد و يا مي         
كيد بر سيماي آن در منظر اطـراف بـه          أدادن بنا نسبت به بستر پيرامون و ت       

  . طور مصنوعي ايجاد شود
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تواند به عنـوان فـضايي    اين فضاي برآمده مي. بزرگ، بالاتر قرار گيردضاي يك اتاق يا هال تواند جهت ايجاد يك محدوده مجزا در ف     قسمتي از صفحه كف مي    
هاي پيرامون يا سكويي جهت تماشاي فضاي اطراف به كار رود و در يك ساختار مذهبي قادر است يك فضاي مقدس يا خـاص                 براي خلوت گزيدن از فعاليت    

وجوه عمودي حاصل از فرورفتگي، حدود اين محـدوده را          . سازد  تر آن جدا مي     اي از فضا را از بستر بزرگ        دهرفتن بخشي از صفحه كف، محدو       فرو. را مجزا كند  
  . آورند به وجود مي

  

  
حه رفتن بخشي از صف فرو .دهند اند كه ديوارهاي فضا را شكل مي هايي قابل مشاهده آمده بدان اشاره شد، لبه  خلاف آنچه در مورد صفحه بالا اين حدود بر

  .كند ميكف آن محدوده را تبديل به محيطي صميمي و محرم 
  .تواند محدوده فضايي آن را متمايز كند رفته از صفحه كف پيرامون آن مي  وجوه فروتضاد
  .د را تقويت كنتر بزرگرفته در ميان بستر فضاي  در فرم، هندسه يا جهت قادر است از لحاظ ديداري، شخصيت و استقلال محدوده فروتضاد 

  . رفته و محيط پيراموني بالا آمده آن به مقياس اختلاف سطح بستگي دارد ميزان پيوستگي فضايي ميان محدوده فرو
  . تواند به عنوان مقطعي از صفحه كف يا زمين به شمار رود و به عنوان جزئي جداناشدني از فضاي اطراف باقي بماند رفته مي محدوده فرو

  .شود فته ارتباط ديداري آن با فضاي اطراف كاهش يافته و هويت آن به عنوان حجمي متمايز از فضا تقويت مير با افزايش عمق محدوده فرو
  

            

  
  
  
  
  
  
  

   .شود زماني كه صفحه كف اصلي بالاتر از سطح ديد ما قرار گيرد، محدوده فرورفته خود اتاقي متمايز و جداگانه قلمداد مي
  .كند ند يا شيبدار از يك سطح به سطح ديگر به ايجاد پيوستگي فضايي ميان سطح فرورفته و محدوده بالا آمده اطراف آن كمك ميايجاد گذري پلكاني، سكومان

  

  

روصدا كه در مقابل باد و س يك حياط گود، علاوه بر اين. ها و فضاهاي خارجي موجود در بناهاي زيرزميني، پايين بيايد گاه تواند براي ايجاد پناه سطح كف مي
  .شود شود، براي فضاهاي زيرين هم به عنوان منبع نور و هوا ديده مي محافظت مي

تواند فضايي براي اتـصال   اين بخش فرورفته مي. تواند براي كاهش مقياس فرورفته، مقياس محرمانه و صميمي را ايجاد نمايد           همچنين بخشي از يك اتاق مي     
  .دو سطح از نما محسوب شود

  
  

»تداوم ارتباط ديداري«
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 دهد؟  كدام حالت محدوده كف فرورفته حجمي مستقل را تشكيل ميدر :4مثال  

1اختلاف سطح) 1
2اختلاف سطح) 2  .قد انسان باشد 3

  . قد انسان باشد3

4اختلاف سطح) 3
  .اشداختلاف سطح به صورت پلكاني ب) 4  . قد انسان باشد3

 شود كه ارتباط بصري و فيزيكي با محيط اطراف ندارد  مستقل ايجاد مياتاقزيرا در اين حالت فضايي مانند يك »  3«گزينه  :پاسخ.  
  

د در يك ساختمان چند طبقه سقف هر طبقه، كف طبقه بعدي است و بـه ايـن دليـل باي ـ        . باشد   فضا مي   كننده   سقف يا بام دومين عنصر افقي محدود       :سقف
  .جز اين استثناء، امروزه تقريباً هيچ محدوديتي در نوع سقف يا پوشش بالايي فضا وجود ندارد به. افقي باشد

  

  .كننده در شخصيت كلي فضا داشته باشد تواند تأثيري كاملاً تعيين  فرم پوشش سقف مي:4نكته 
عناصر خطـي   . كند   صفحه زمين را تعريف مي      محدوده فضايي مابين خود و     ،سطح بالاي سر  
محـدوده   ها در زير سقف بدون از بين بردن تـداوم فـضايي در               و پايه  ها  ستونعمودي مانند   

  . كنند خود به تعريف حدود فضايي از لحاظ ديداري كمك مي
ايجاد اختلاف سطح . فضايي خاصي را در زير آن تعريف كند تواند محدوده ارتفاع سقف مي

  . كند هاي مختلف در زير آن كمك مي  به ايجاد عرصهدر سقف
  .توانند به كيفيت نور و صوت موجود در يك فضا خصوصيتي مشخص و هدفدار ببخشند فرم، رنگ، بافت و طرح صفحه سقف مي

  . شود توسط آن تقويت ميهاي صفحه تغييري در ارتفاع سطح زير آن نسبت به اطراف به وجود آورد، محدوده حجم فضايي تعريف شده  چنانچه لبه
اين عنصر نه تنها به عنوان پوششي حفاظتي براي فضاي دروني در برابر تـابش، بـاران و بـرف اسـت،     . در يك بنا، صفحه سقف آن است  عنصر اصلي بالاي سر   

هــاي     هندسه عـوامل نـورپردازي، ويژگـي      سقف توسط مصالح،   صفحهرم  ـل، ف ـدر مقاب . دارد ل دادن به فضاهاي آن تأثيري مهم      ـا و شك  ـي بن ـبلكه در فرم كل   
توانند در فضا نمايان باشند و يـا بـه    اي سقف مي عناصر سازه .روند گاه به كار مي شود كه جهت انتقال بارها از سقف به تكيه        اي و روشي تعيين مي      سيستم سازه 

  .د كند و امكان تركيب فضاها را در ارتفاع تأمين نمايدطبقه فضاي جديدي ايجا تواند به صورت نيم سقف مي. وسيله سقف كاذب، پوشانده شوند

  
  »خرپاي چوبي«

  
  »تيرچه فلزي«

  
  »طاق با مصالح بنايي«

ارتفاع سقف تابع عملكـرد و مقيـاس        . شكل سقف و ارتفاع آن، تأثير اساسي بر كيفيت فضا دارد          
شكـستگي و تغييـر     . دهـد   باز، آزاد و رسمي به فضا مـي         سقف بلند و مرتفع، حالتي دل     . فضاست

با استفاه از سقف كاذب كه در زيـر سـقف اصـلي             . تواند باعث تقسيم فضا گردد      ارتفاع سقف مي  
تـوان فـضاي لازم بـراي         توان تناسبات و كيفيات فضا را تغيير داد و هم مي            شود هم مي    اجرا مي 

 حركتـي   تواند مـسير    همچنين سقف مي  . هاي تأسيساتي را فراهم آورد      ها و سيستم    حركت كانال 
. را در امتداد خود تعريف كرده، امكان ورود نور طبيعي از سمت بالا به درون فضا را فراهم كنـد                   

، همچون نورگيرهاي سـقفي كـه       )سقف(فضاهاي منفي يا خالي موجود در سطح تراز بالاي سر           
توانند به عنوان اشكال مثبتي محسوب شوند كه در           شده است، مي   محدوده آنها به خوبي تعيين    

  .آنها، فضاهايي تعريف شده وجود دارد قسمت پايين مدخل


